
 

  
  
  
  
  
  
  

  * از ديدگاه پولسصورت خدا
  كاسلندورنن م. اس

  ***موسوي  ساداتفاطمه و **محمدكاظم شاكر
  

  اشاره
 سه آيين بزرگ ابراهيمي  هر  است كه در    هايي    آموزهآفرينش انسان به صورت خداوند از       

عهـد   ؛»خدا انسان را به صورت خـود آفريـد        « در تورات آمده است كه       :استمطرح شده   
روايـات  برخي از يهوديت به ارث برده و بر آن مهر تأييد نهاده است؛           جديد اين آموزه را     

د انديـشه      انـد   كه به سند صحيح از طريق فريقين نقل شده        ،   نيز اسلامي آفـرينش  ، مؤيـ
ترين   به نقد و بررسي ديدگاه يكي از بزرگ،مقاله حاضر. هستند انسان به صورت خداوند  

 همـو  ؛پـردازد   مـي  در اين باره،س رسول، يعني پول آيين مسيحيت پس از عيسي  رهبران
 از   پـولس  مقالـه در آغـاز سـه قرائـتِ        . درازدامني نيز در يهوديت داشته است     پيشينة  كه  

  كند و سپس بـا ارائـه     عرضه مي »مؤمن« و   »مسيح«،  »شوهر«صورت خدا را در سه قالب       
هـاي    ديـدگاه  به نقـد و ارزيـابي        ، كليسا يآباموجود در آثار يهوديان و      هاي    ديدگاهديگر  

  .پردازد پولس مي
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  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *
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  صورت خدا از ديدگاه پولس

 شوهر ] خدا درتصور[. 1

اولين معنا در   .  است كار رفته  سه معنا به     ه حداقل ب  ]اخد[ صورتِ   ةانگارتفكر پولسي    در
سـر و كـار پيـدا       ال  ؤشود كه در آنجا پولس با اين س ـ        مي اروي به قرنتيان پديد   اول  نامه  
او در بيـان    . )7: 11،  اول قرنتيـان  ( كنند رفتارچگونه  كه زنان در جلسات كليسا بايد       كند    مي

 مرد نبايد سـر  :گويد  در هنگام عبادت در كليسا سرش را بپوشاند، مي   بايددليل اينكه زن    
 واژة .اسـت؛ امـا زن، مجـد مـرد اسـت      خويش را بپوشاند، چراكه صورت و مجد خـدا          

 در. و نه به معناي مطلق انـسان       ، است به معناي مرد  به كار رفته در اينجا      ) ρήνἀ( يوناني
يونـاني  و واژة   » شـوهر «واقع، با توجه به سياق اين متن، احتمـالاً ايـن واژه بـه معنـاي                 

)ήνυγ(     به معناي همسر )در آيـات    زيرا مدلول سخن پـولس در تمـام آنچـه            ؛است) زن
خـدا  گويد كه     او مي . قرنتيان آمده، همين است   اول  سوم تا شانزدهم از باب يازدهم نامه        

ممكـن اسـت   . همـسرش اسـت  ، منـشأ  شوهر و شـوهر ، منشأ  و مسيحاست منشأ مسيح
زنـي، چـه متأهـل وچـه      راحتي به خود اجازه دهد تا چنين حكمـي را بـه هـر    هپولس ب

ايـن   در. مـرد متأهـل اسـت    زن ودربارة  استدلالش ت دهد، اما اساسغيرمتأهل، عمومي
: نـك  (كند  هاي آفرينش واقع در سفر پيدايش، پيروي مي         عبارت در داستان   باره، او از دو   

هر دو عبارتِ به كار رفته در سفر پيدايش، از آفـرينش زن   .)24-21: 2؛  27-26: 1،  پيـدايش 
وضوح در تحليل پولس نيز      هكند كه همين امر ب      ت زن و شوهر حكايت مي     ئو مرد در هي   

  . بازتاب يافته است
 را صـورت خـدا و     ) ρήνἀ (شوهر ديدگاه پولس اين است كه او      نكتة قابل توجه در   

البته . ستا شوهر    كه فقط شكوه و جلالِ     ،)ήνυγ( و نه همسر     داند،   مي شكوه و جلال او   
امـر پيامـد    گويد كه زن به صورت خدا آفريده نشده اسـت، امـا ايـن                صراحت نمي  او به 

 باب اول از سفر پيدايش، 27 و 26حالي است كه در آيات  اين در. روشن سخن اوست
 به معناي بشر و يا نوع انسان آمده و بدون هيچ ابهامي مشتمل بـر زن و                  אהםواژه عبري   

مرد دانسته شده است و هيچ دلالتي بر ايـن امـر وجـود نـدارد كـه زن در ارتبـاطش بـا            
دو به صـورت خـدا و    هر. تر و درجه دو محسوب شود رودستخداوند نسبت به مرد ف

قـصد، ايـن   بـدون  خواه پولس از روي قصد گفته باشد و خـواه  . اند شبيه او آفريده شده   
  .تفسير او بر خلاف متن مقدس است
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اعـم از   (انـسان    از آفرينش    سفر پيدايش حكايت   براي تبيين اين ديدگاه پولس، بايد       
 در پرتـو رابطـه زن و مـرد كـه در روايـت دوم داسـتان           را  به صـورت خـدا     )زن و مرد  

گويـد كـه در        مـي  روشني  روايت دوم داستان آفرينش به     ؛تفسير كرد است  آمده   1آفرينش
ادامه اين داستان در . ريده شد تا يار و ياور او باشد    فآغاز، مرد خلق شد و زن در پي او آ         

ل درد حمل فرزنـد و  ت به تحمقدم بود و به همين عل گويد زن در ارتكاب گناه پيش   مي
 علاوه بر ). 16: 3،  پيدايش: كن( زايمان محكوم شد و نيز تحت سلطه شوهرش قرار گرفت         

 ويـژه، تنهـا   يعني ايـن لقـبِ  . اين داستان اين مرد است كه آدم ناميده شده است         اين، در 
ه ايـن  با توجه ب. ا نام گرفته است   ث، حو جنس مؤنّ . ر از نوع انسان است    براي جنس مذكّ  

  سـفر   از بـاب اول    27 و   26آيات  از  تصوير از فرمانبرداري زن و اين معنا از آدم، پولس           
كه تنها مرد بـه صـورت خـدا آفريـده شـده         رسد    متعارف مي به اين استنباط غير   پيدايش  
كه تلويحاً به اين معناست كه زن به صـورت مـرد            ،  زن بايد فرمانبردار مرد باشد     است و 

ل قرنتيان باز به همين ديـدگاهش در      او نامهر باب چهاردهم از     پولس د . خلق شده است  
اما اين بـار،     .)35-34: 14،  اول قرنتيان : كن. (گردد ميبازمورد زن، يعني فرمانبرداري از مرد       

    ل به تورات كه احتمالاً اشاره به آيه شانزدهم بـاب سـوم از سـفر          او استدلالش را با توس
خواهند چيزي را بياموزنـد بايـد         ها مي  اگر زن : گويد  و مي ا. كند  پيدايش دارد، تقويت مي   

اولـين   اين انديشه كه زن به علـت اينكـه آفريـدة دوم و            . در خانه از شوهرانشان بپرسند    
س بيـان   ؤ اول تيموتـا   ةتـري در رسـال     گناهكار است، تابع مرد است به صورت مشخص       

اگـر  . شـود  ارشـدن جبـران مـي   د  گناه او با بچه.)15-11: 2، سؤل تيموتـا او: كن( شده است 
  .ستپولس انويسندة اين عبارت، خود پولس نباشد، حداقل يكي از طرفداران انديشه 

كنـد    كه صورت خدا را بر شوهر تطبيق مي       از صورت خدا، آن هنگام      پولس  مراد  اما  
دهد، اما با توجه بـه       ؟ او به ما جواب خاصي نمي       چيست ، دقيقاً )همسرِ مرد (و نه بر زن     

 و زنـان بايـد       باشـد  تـابع مـرد   بايـد   اه او در تأكيـد بـر ايـن امـر كـه زن همـواره                 ديدگ
منطقـي  طـور      بـه   راهنمـايي بخواهنـد،    نهايشان را از شوهرانشان بپرسند و از آنا        پرسش

توانيم چنين برداشت كنيم كه منظور پولس آن است كـه مـرد در آفـرينش الاهـي از                     مي
 نـسبت بـه همـسرش برخـوردار اسـت و          بالاتري از هوشمندي و فهم و حكمت       ةدرج

سازد تا به زنش رهنمود دهد و بر او اعمال قـدرت       همين ويژگي است كه او را قادر مي       
  . به معناي هوشمندي استصورت خدابنابراين، در اين مورد، . كند
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   مسيح]صورت خدا در[ .2

ذات   ح،بـا ايـن اصـطلا      كه  است  صورت خدا در انديشه پولسي در جايي        مين معناي دو
پولس  هاي  در نوشته  اصطلاح كاربرد مستقيم اين    بيشترين اين واقع، در .شود  مي مسيح معرفي 

 ـ   مـي  بـه كولـسيان   بنابراين پولس در رساله     . خود مسيح، صورت خداست    .است : دسنوي
پولس  .)15: 1كولسيان،  (» تمام آفريدگان زادة   نخست است؛  صورت خداي ناديدني   ،مسيح«

ايمانـاني كـه     بهـرِ بـي  ]گر بشارت ما در حجـاب بمانَـد  [ «گويد تيان ميدر رساله دوم قرن 
 تا درخشيدن بشارت    ]در حجاب است  [خداي اين جهان فهم ايشان را كور ساخته است          

  .)4: 4دوم قرنتيان، (» كه صورت خدا است  ند، همان مسيحنمجد مسيح را نبي
 ـ ةمكاشـف عنـوان     تصور پولس را از مسيح بـه       فقراتاين    ـكن  د ترسـيم مـي     خداون د؛ ن

صـورت  عنـوان      بـه  ايـن ذات مـسيح    . هـا ديـدني نيـست      خداوندي كه خود براي انسان    
 اي كـه در     هاله. تاباند تا او را ببينند      ها مي  خداست كه شكوه و جلال خداوند را بر انسان        

الاهـي   اما اين نور  . است ذات الاهي    شدارد، نمايانگر اين تاب     قرار مسيحاطراف صورت   
 ؛ را نابينـا كـرده اسـت   ن عالم ديدگان آناران قابل مشاهده نيست چراكه خداوندِ براي كاف 
تابـد، از    خـدا مـي   صـورت    كه از  ، قابليت لازم براي ديدن اين نور را       ن آنا ايمانيِ زيرا بي 

كـه ايـن    چرا؛ براي جهـان اسـت  (Good News) اعلام اين خبر، بشارت. كند آنان سلب مي
توانـستند   توانند آنچه را كه تا به حال نمـي  يان، اكنون ميبشارت به اين معناست كه جهان 

  .مسيح مشاهده كنند در خداي ناديدني ببينند، در
 از بين رفته و جهانـشان بـا تنـوير          شان اعتقادي كه آنان به مسيح دارند، ظلمت       ه دليل ب

 نـور و    ،پركاربردترين واژگان مورد استفادة پولس در ايـن مـسئله         . آميخته است  در الاهي
با اين حال، نادرست خواهد بود كه گفته شود پولس صورت خـدا را كـه          . استعظمت  

شده، با هر نوع نور و اشراق مادي كه چشم انسان را تحت تأثير قـرار                 در مسيح منعكس  
بـا  پـولس   كـه    مطلب نمـادپردازي صـريحي اسـت      همه اين   . دانسته است  دهد، برابر   مي
شود چـه اتفـاقي       كه وقتي كسي مسيحي مي    دارد  سعي در تبيين اين معنا      ،  كارگيري آن  به

بينـد   از آنجايي كه انسان اين صورت خدا را با ذهنش مي. دهد در ذهن و روانش رخ مي  
طـور كـه     آن) وحـي (كند، تجلي الاهي      كامل به صورت عقلاني درك مي     طور     به و آن را  

ي بـه ايـن     با اين حال، موضوع دانش مـسيح      . شود  به واقعيت مي    تبديل فهمد،  پولس مي 
 قابـل   اسـتدلالي اسـت، بـا دانـش         صورت خدا  مسيحاين مسئله كه    زيرا  . سادگي نيست 
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است پذيرفته شده   اين اصل   . شود  ايمان است كه تأييد مي    گواهي  تحصيل نيست بلكه با     
عنـوان     بـه  مسيحاينكه   انديشه پولس مبني بر   . اي براي دانش است     كه ايمان اساس و پايه    

  بـه  واضـح در رسـاله    طور     به ،هاي الاهي است     همة ويژگي  ةنم و نشا  صورت خدا، تجس  
چه خوشايند خدا چنين بود كه تمامي كمال        « :گويد  كه مي  آنجا ، بيان شده است   كولسيان

  .)19: 1كولسيان، ( »را در او ساكن گرداند
  

   مؤمن]صورت خدا در[ .3

ل ، تحـو  طور كه در سخنان پـولس مـورد اشـاره قـرار گرفتـه               آن صورت،سومين معناي   
: نويـسد  براي مثال، پولس در نامه به روميان مـي   . شدن آنان به مسيح است     مؤمنان و شبيه  

» زيرا آناني را كه پيشاپيش شناخته، از پيش معين كرده كه به صـورت پـسرش درآينـد                 «
طول زنـدگي   اينكه اين دگرگوني، فرآيندي تدريجي است كه در      در باب   . )29: 8 ،روميان(

و جمله ما كه با رخـسارة       «:  در رساله دوم قرنتيان چنين آمده است       ،افتد كنوني اتفاق مي  
كنـيم، مبـدل بـه همـان صـورت            حجاب، مجد خداوند را گويي در آينـه نظـاره مـي            بي
دوم  (»رويم، گـويي بـه ميـانجي خداونـد كـه روح اسـت       شويم و از مجد به مجد مي  مي

انسان قديم را با اعمـالش  «: ن آمده استشبيه اين ديدگاه در رساله كولسيا   . )18: 3،  قرنتيان
از تن به در آورديد و انسان جديد را در بر كرديد، همان انساني كـه بـه سـوي معرفـت        

در ايـن   ). 10: 3،  كولـسيان  (»شـود   پويد و به صورت آفريننده خـود نـو مـي            راستين ره مي  
 مراد باشـد تـا   سخن، از آنجا كه از خالق سخن به ميان آمده، بيشتر احتمال دارد كه خدا            

بـر   خـاكي را    صـورت  كـه  و چنان «: گويد  آنگاه پولس با اشاره به آدم و مسيح مي        . مسيح
  .)49: 15، اول قرنتيان( »  گرفت خواهيمبر خود  آسماني را نيز  ، صورت گرفتيمخود 

هـيچ مـضمون    ،  )18: 3،  ؛ دوم قرنتيان  29: 8،  روميان (دعبارت نخست كه در بالا آم      در دو 
بـه   )10: 3، كولـسيان (ن در رساله كولـسيا .  ايدة صورت خداگونه ارائه نمي شودخاصي از

اش   دلالت دارد بر اينكه انسان بايـد خـداگونگي  تجديد دانش اشاره شده است كه ظاهراً  
 قرنتيـان، پـولس     اولاما در بـاب پـانزدهم رسـاله         . كندوجو    جسترا در عقل و فهمش      

گويـد مـسيحيان پـس از      اسـت آنجـا كـه مـي        آشكارا جاودانگي انـسان را قـصد كـرده        
 .)49: 15،  قرنتيـان اول  ( رستاخيزشان از مردگان، صورت مسيح را با خود خواهنـد داشـت           

راحتي تصور كنيم كه موضوع      هتوانيم ب   پرتو تعاليم پولس، ما همچنين مي      كلي، در  طور به
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 مربـوط    مسيح تا آنجا كه به رشد و تكامل يـك مـسيحي در زنـدگي ايـن دنيـا                   صورت
مسيح را از نظـر اخلاقـي الگـو          بايد   كند كه مسيحيان    تلويحي دلالت مي  طور     به شود،  مي

  . قرار دهند
  

   از ديدگاه ديگر نويسندگان كهنصورت خدا

 ببينيم كاربرد اين اصطلاح توسط پولس، چه ارتباطي با كـاربرد            اينك هنگام آن است كه    
اين عبـارت، اولـين بـار در        . كند  دا مي پيديگر نويسندگان يهودي و مسيحي در آن دوره         

در سفر  . عهد قديم به كار رفته است تا بيانگر سرشت انسان در مقايسه با حيوانات باشد              
»  بـسازيم ، سـازگار بـا شـباهت خـود،      خود به صورت  را    انسان«  :گويد  پيدايش خدا مي  

   خـون   ر كـه  ه ـ«پس در باب نهم سفر پيدايش اين عبارت را داريم كه            س. )26: 1،  پيدايش(
 خـود     صـورت    را بـه    دا انسان  شود، زيرا خ     ريخته   انسان   دست   به   وي   ريزد، خون   انسان

عهد قديم، اينها تنها عباراتي هستند كه اين اصـطلاح در آنهـا        در. )6: 9،  پيدايش( »ساخت
جزئيـات بيـشتري    موارد  به كار رفته است تا بيانگر شخصيت يك انسان باشد و در اين              

شود، در نتيجه، تعيين و درك معناي دقيق آن به ما واگـذار   ارائه نمية اين اصطلاح   باردر
، سـنگ يـا چـوب       فلـز  اغلـب در بيـان تـصاوير سـاخته شـده از              צּלּםواژة  . شده اسـت  

بـا لحـاظ ايـن     امـا    ؛رود   به كار مي    ـ ـدينان ي خدايان ب  مقام نشان دادن  خصوص در    به ــ
انسان براي اشاره بـه  اصطلاح در ارتباط با آفرينش  كه اين موضوع، اين بدان معنا نيست  

  .بدن مادي انسان به كار رفته باشد
رسد كه خداگونگي انسان در ارتبـاط بـا سـروريِ او بـر               به نظر مي  ش   در سفر پيداي  

ط خودش را بر همة موجـودات       گويد كه تسلّ    خداوند به انسان مي   . همة موجودات باشد  
؛ زيـرا   اين فرمان، چنين مسئوليتي به انسان داده شده است         رد). 27: 1،  پيدايش(عمال كند   اِ

اين برتـري مربـوط بـه     . ، داراي قدرتي منحصر به فرد است      مقابل ساير موجودات    در او
گونـه   كه بسياري از حيوانات در ايـن      چرااندازه، قدرت بدني يا ابزارهاي حركتي نيست،        

هـاي عقلانـي      اين موارد، مـا بـه قـدرت       بنابراين با كنار گذاشتن     . موارد، از انسان برترند   
رسد كه ويژگي ذاتي خداوند در قياس با همة مخلوقـاتي كـه               به نظر مي  . رسيم  انسان مي 

تنهـايي قـدرت دارد تـا        خداونـد بـه   . پيش از انسان آفريده است، خصيصة دانش اوست       
ايـن   درپس  .  اين امر مستلزم قدرت بر آزاديِ انتخاب است        و ؛ بداند و بفهمد    ل كند، تعقّ
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 صورت، اينكه او انسان را به صورت خود و خداگونه خلق كرده، به ايـن معناسـت كـه                  
پـس  . در وجود انسان نيز به وديعه گذاشته شده است        و آزادي اراده    همان قدرت دانايي    

انسان توانايي تشخيص راه درست و نادرست و راه صحيح و غلط را داراست و قادر به                 
به اين ترتيب، او موجودي اخلاقي است كـه مـسئول           .  است انتخاب راه خوب از راه بد     
پيدايش گفته شده كه خداوند انـسان        در باب پنجم از سفر    . اعمال و رفتار خويش است    

 بـه  )Image(» صـورت «گرچه در اين مـورد واژة  ). 1: 5، پيدايش( را شبيه خود آفريده است  
كه آفرينش آدم بـه   ديگر، بعد از آن   از سوي   . مان است  اما احتمالاً، معنا ه    ،نرفته است  كار

مقـام بيـان     شود، اين اصطلاح براي بار دوم نيز در همين باب و در             شكل خدا مطرح مي   
بـه  هم به بعد جسماني و هم       كه اين ممكن است      صورت آدم آمده است،    د شيث بر  تولّ

هني عد عقلاني و اخلاقي سرشت انسان اشاره داشته باشد و بعيد نيست كه نويسندة كـا  ب
فرض را داشته كه خدا نيز داراي بـدني مـادي اسـت         در نوشتن داستان خلقت، اين پيش     

  .كه آدم را نيز به همان شكل آفريده است
معتقد است كه انسان با استعدادي بالقوه شـبيه          2 سفر پيدايش  كاهنيِ] منبعِ[ نويسندة  
كند و هميـشه      مل مي البته اين به آن معنا نيست كه او بالذات شبيه خدا ع           . خداوند است 

طبيعـي قـدرت   طـور    بـه كند بلكه به اين معناست كـه او  درست و صحيح را انتخاب مي 
  .انتخاب دارد

آنجـايي كـه   . مزمور هشتم نيز ديدگاهي شبيه بـه ايـن ديـدگاه بيـان شـده اسـت              در
ط او بـر سـاير     تـسلّ  عمال قدرت و  نيز اِ   مزمور، مفهوم والايي از جايگاه انسان و       ةسرايند

تـر از خـود      كند كه تنها به ميزان اندكي پـايين         موجودي ترسيم مي  عنوان     به ودات را موج
  ايـن سـروده، ظـاهراً     همچنـين در . آفريـده شـده اسـت   ) يا ساير موجودات الاهي   (خدا  

هـاي ذاتـي موجـود در ذهـن و ارادة            ل سراينده است، همين قدرت    بخش تخي  آنچه الهام 
  .انسان است

  
  اسير  بنكتاب يشوعخدا در  صورت

اما . هاي عهد قديم، اين اصطلاح به كار نرفته است          جز مواردي كه آمد در ديگر بخش       به
از كتاب  ) 3 تا   1آيات  (در باب هفدهم    . بار در كتب اپوكريفاي عهد قديم آمده است        دو

  :سيرا چنين آمده است يشوع بن
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آدميـان  بـر  . خداوند انسان را از خاك بـرآورد تـا سـپس او را بـدان بازگردانـد      
روزهايي معين و زماني مشخص مقدر ساخت، آنچه را كه بر زمـين اسـت، بـه           

ايشان را همچـون خويـشتن، قدرتمنـد سـاخت، و بـه             . شان درآورد  زير سيطره 
 .(Charles, 1913, 1: 375) 3صورت خود آفريد

  
به انـدازه كـافي روشـن نيـست تـا يـك             » صورت خدا «اين عبارت نسبت به معناي      

تواند اقتضا كند كه عبـارت   از طرفي، توازن شعري مي. عي از آن به دست آيداستنباط قط 
دوم در واقع بيانگر همان معناي قدرت باشد، اما از طرف ديگر، اين نوع از آيه بيشتر به                  

 يـك   ،بنـابراين، سـطر دوم    . است تا به ترادف     شبيه ، مشابه و در عين حال مكمل      عبارتِ
در ايـن   . هاي متفـاوت نيـست      نها تكرار عبارت قبلي با واژه     افزايد و ت    ايده تكميلي را مي   

ممكـن اسـت   به معناي تمام صفات خداست تـا جـايي كـه    » صورت خدا «عبارت دوم،   
  .در انسان نيز بازتوليد شودآن صفات همگي 

  

  حكمت سليمان خدا در كتابصورت 

. اسـت در كتاب حكمت سليمان آمـده     » صورت خدا «ترين نمونة كاربرد اصطلاح       جالب
 : اين كتاب آمده است از باب دوم 23 ةآي در

اسـت، از او صـورتي از ذات         آفريـده    از بهـر فـسادناپذيري     را   آدمي خدا   آري،
  .(Ibid: 1/538) خويش پديد آورده است

  
شود، اصطلاح صورت خدا بـدون تعريـف بـاقي       طور كه مشاهده مي    اين متن، آن   در

در .  كه انسان در وجودش به خدا شبيه اسـت         تنها به همين جمله اكتفا شده     . مانده است 
 :شود اين عبارت به صورت زير قرائت مي 4چند نسخة خطي

καί  єίκόνα τήs ίδίαs ίδιότητοs 

  اسـت كـه بـه     ίδιότητοѕاين ميان در كـانون توجـه مـا قـرار دارد واژة          اي كه در    واژه
پانوشـت، قرائـت     رد) Charles (زچـارل . اچ. آرامـا   .  اسـت  وجـود  و   فرديـت ،  ذاتمعناي  

بـه عقيـدة    . بخشد  شود كه معناي متفاوتي به عبارت مي       را يادآور مي  ديگري از اين واژه     
 بـه معنـاي   ــ ـ »ابـدي « ،»هميشه« معادلــ άєί, άΐδιοЅ  اين واژه مشتق از ريشه يوناني ،او
ايـن سـطور را چنـين       ) Goodspeed( كه گوداسپيد جهت است    همين   به. است »جاودانگي«

  : كرده استترجمه 



 43/  صورت خدا از ديدگاه پولس

 خداوند انـسان را بـراي جـاودانگي آفريـده و او را بـه صـورت ابـديت                    آري،
  .خودش رقم زده است

  
اي بـر   شـود ترجمـه    دو محـسوب مـي  ةگرچه گوداسپيد با پذيرش قرائتي كـه درج ـ   

گفته عرضه كرده است، با ايـن حـال، احتمـالاً            هاي پيش   خلاف قرائت موجود در نسخه    
بـه معنـاي   ، αίσραөφάكند كه اين كلمه با واژة         عري اقتضا مي   زيرا وزن ش   ؛اوست حق با 

 را  ἰδιότητοѕرساند كه شاعر حتي اگر واژة         اين امر مي  . هماهنگي داشته باشد  ،  جاودانگي
به بيان ديگر، عبارتي كـه در  . در سر داشته است را  هم به كار برده باشد، ايدة جاودانگي        

گيـرد    ر در رديف معنـايي ديگـر قـرار مـي          حالت عادي معناي مبهمي دارد وقتي در شع       
 بنابراين، مراد از صورت خدا در اينجا ويژگي جاودانگي است كـه            . يابد ني مي معناي معي

 بـا ايـن حـال، سـراينده در         . لين انسان اعطا شده و يا او براي آن آفريده شده است           به او
  :دهد سطور بعدي چنين ادامه مي

حزب او هستند، آن را خواهنـد        در    آنان كه  :به رشك ابليس مرگ به دنيا درآمد      
  .)Goodspeed, 1939: 182( آزمود

  
گروهـي كـه    : اند ها به دو گروه تقسيم شده      اين سطور گوياي آن است كه نوع انسان       

گروهي كه متعلق بـه گـروه    و   ؛ندا  در جانب خدا و داراي صورت الاهي هستند، جاودان        
تـوان گفـت كـه     بنـابراين نمـي  . انـد  ار گرفتـه  فنا و نابودي قـر    ةشيطان هستند، در زنجير   

 افراد  نِبلكه آن، تنها از آ    . هاست  همة انسان  نِذاتي و از آ    اي  خصيصة جاودانگي، خصيصه  
برخوردار  گناهكاران از چنين امتيازي    .كنند  رفتار مي  كه بر طبق ارادة الاهي     است درستكاري

زيرا در اين طرز تفكـر نيـز تنهـا     ؛اين ديدگاه، به تفكر پولس بسيار نزديك است . نيستند
  .برخوردارند حقيقي از جاودانگي ،از مسيح هستند كه حامل صورتي رستگارشده هاي انسان
  

   للهيخدا در سخن صورت 

قالـب   ن يهوديِ فلسطيني معاصر پولس نيز در    علماتوسط م صورت خدا   كاربرد اصطلاح   
كـه متعلـق بـه دورة هيـروديس         ،  )Hillel( داستاني كه دربارة شخصي به نام حاخام هيلـل        

داستان حاكي از آن است كـه  ). Strack, 1930: 118(بزرگ بوده، به تصوير كشيده شده است 
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كـرد، در حـالي كـه او از           هنگامي كه هيلل داشت با شاگردانش خداحافظي مـي         يك بار 
 :پاسـخ داد  او! روي اسـتاد  كجـا مـي  : شد، شاگردانش به او گفتند  دورتر و دورتر مي  نآنا

مـن قـصد    : چه فرماني؟ پاسـخ داد    :  گفتند نآنا. روم  مي» مذهبي«براي اجراي يك فرمان     
آيا چنين كاري، انجـام يـك فرمـان مـذهبي اسـت؟ او              : پرسيدند. دارم كه استحمام كنم   

تئاترهـا و    امپراتـور در هاي شو و نظافت تنديسو ي شستبله، وقتي كه متصد   : پاسخ داد 
را در رديف بزرگان قـرار      كار او   اين  گيرد و     ي پاداش مي  ها براي انجام چنين كار     سيرك

كـه مـن بـه       چرا ؛شـوي خـود باشـم     و  شـست  پس من چقدر بيشتر بايد به فكر      دهد،    مي
 اين داستان نشان .)Strack&Billerbeck, 1922-28: I/654-655( ام صورت و شبيه خدا آفريده شده

ينيان متـداول بـوده اسـت و        زمان هيلل، اين اصـطلاح در انديـشة فلـسط          دهد كه در    مي
معمـول و  طـور    بـه بنابراين او بدون هيچ توضيح و يا بيـان جزئيـاتي بـراي آن و كـاملاً         

 آمده، اين اصطلاح را به كار بـرده و آن           پيدايش سفر طبيعي، درست همانند آنچه كه در     
 .بگذاردمجازي گويا آورده است تا تأثير خودش را بر مخاطب عنوان   بهرا

  
   ناز ديدگاه فيلوخدا صورت 

مندي انـسان از عقـل    موضوع خداگونه بودن انسان به بهره    فيلون اسكندراني،  اما از منظر  
گويد انسان بـه صـورت خـدا     همانند ديگران از اين عبارت تورات كه مي    او .اشاره دارد 

او . كند كه خداوند روح حيات را در بينـي او دميـده اسـت             خلق شده، چنين استفاده مي    
اما . يد كه بيان دوم به اين معناست كه خداوند عقل الاهي را در انسان دميده است               گو  مي

در واقـع   . واسطه يا عامل در آفرينش به كار برده اسـت         عنوان     به  را »كلمة ابدي «خداوند  
مهري است كه خداوند با آن صورت خـود را بـر شخـصيت انـسان       ) عقل كل (لوگوس  

خلاف ساير مخلوقـات، تنهـا       ي آن چيزي است كه بر     بنابراين، روح عقلان  . نشانده است 
 اسـت،   »لوگـوس جاودانـه   «از آنجا كه ايـن صـورت، اثـر          . دار است رآن برخو  انسان از 

صـدد ايـن   با اين حال، فيلـون در . ود داراستطبيعي در خ  طور     به خصيصة جاودانگي را  
صرف نظر از     ـ ـها  انسان ةنيست كه اين ويژگي الاهي را نوعي توارث حيواني براي هم          

تواننـد صـورت      كساني كه از زندگي عقلاني برخوردارند، مي      فقط  . بداند ــ   شخصيتشان
هايي هستند كه بـه   ي جسماني دارند، تنها كلوخكساني كه زندگي حس   . خدا را ابراز كنند   

  .)Who is the Heir: 56; On the Creation: 25; Noah’s Work as a Planter: 18 (اند انسان تغيير شكل داده
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  بخدا در رساله يعقوصورت 

، در رساله يعقوب نيز مطرح شده است، اگرچه عين ايـن اصـطلاح              اخدصورت  انديشه  
با آن خداوند و پدر را متبارك       «: نويسد  اين نويسنده در مورد زبان آدمي مي       .نيامده است 

نامـه  (» كنيم  اند، نفرين مي   آدمياني را كه به صورت خدا سرشته شده       همانْ  خوانيم و با      مي
  اين عبارت، تأييد عمليِ انديشه خداگونگي آفـرينش انـسان اسـت كـه در               .)9: 3،  يعقوب

عهد  دررو،    از اين تعاليم سنتي يهودي است و      جهت با    هماين امر   . عهد قديم آمده است   
هاي خود، اين ديدگاه ساده و روشـن         نامهگاه در     هيچپولس  . جديد منحصر به فرد است    

از سوي ديگر، هيچ دلالتي وجـود نـدارد كـه يعقـوب             . كس نساخته است  يهودي را منع  
طـور    بـه  يعقـوب  با اين حـال، . تحت تأثير تفسير پولس از صورت خدا قرار گرفته باشد  

 او نيـز   . كند كه صورت خدا در مورد شخصيت انسان چـه معنـايي دارد             ن نمي دقيق معي
صطلاح بدون هرگونـه توضـيح و       دهد كه اين ا     اجازه مي قديم  همانند عبارت خود عهد     

  . تفسيري معناي خودش را برساند
  
  ننامه به عبرانياورت خدا در ص

از ديگر متفكران عهد جديد كه در اين زمينه با پولس همگرايي دارد، نويـسندة نامـه بـه          
 »او كـه درخـشش مجـد خـدا و صـورت جـوهر او اسـت                «: گويد  او مي . عبرانيان است 

ايـن  . داردپـولس   تفـاوت بـسياري بـا كلمـات         مورد اسـتفادة او      كلمات   .)3: 1،  عبرانيان(
رسـد كـه      اما به نظر مـي    . كند   استفاده مي  ρήτκαραχ از واژة    νώκίєنويسنده به جاي واژة     

 ؛ يعنـي ايـن معنـا كـه    دهد ، همان معنايي است كه پولس هم ارائه مي     مورد نظرِ او  معناي  
نويـسندة ايـن بخـش از عهـد         . تصورت تجلي كامل الاهي اس     هر  در  ـ ـ پسر ــعيسي  

يان اينكـه عيـسي     ب  اما در  ؛اساساً با پولس تفاوت ديدگاه دارد     موارد  جديد در بسياري از     
 . تعامل نزديكي داردبخشي از خصوصيت ذات خداوند است، با پولس

گويد انـسان بـه       كند كه مي    سوي ديگر، او در سخنش نه به سفر پيدايش اشاره مي           از
گويد مؤمن كـسي اسـت     ده شده است و نه به ديدگاه پولس كه مي         صورت خداوند آفري  

در باب دوم از رساله به عبرانيان، مزمور هشتم         . يابد  تازه مي تولدي  كه به صورت عيسي     
 امـا  ؛يابـد  شود و نويسنده مجال اشاره به آفرينش انسان به صورت خداوند را مي      نقل مي 

دهـد كـه    ير ديگري از اين سروده ارائه مـي دهد اين است كه تفس عملاً انجام مياو  آنچه  
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مزمـور  [آفرينش به انسان داده اسـت و آن          دلالت دارد بر شأن و شرافتي كه خداوند در        
اين سروده،   طبق نظر نويسندة رساله عبرانيان، در      بر. سازد  را بر عيسي منطبق مي    ] هشتم

 به معناي يك    ،مپسر انسان، كسي كه تاج افتخار و عزت بر سرش گذاشته شده است، آد             
در اين نقطه نظر نيز، نويـسنده       . ست ا  عيسي، پسرخدا  ،انسان معمولي نيست بلكه منظور    

  .عقيده است با نظر پولس، هم
  

   سخدا از ديدگاه ايرنائوصورت 

 انسان بـه    ،زيسته   از پدران كليسا كه در اواخر قرن دوم مي         ،)Irenaeus(از ديدگاه ايرنائوس    
انـسان    بـدن  شـد تـا در       واقع »زمان«كه در     اي ه است؛ كلمه  كلمة ازلي خلق شد     صورت

  آسـاني ايـن شـباهت       جايي كه ايـن كلمـه نـامرئي بـود، انـسان بـه             مجسم شود، اما از آن    
  بـه منظـور برگردانـدن    ] ابـزاري عنـوان    بـه [از ايـن رو تجـسد،       . صورت را از دست داد    

  تنهـا ماهيـت     آمـد، او نـه    هنگـامي كـه مـسيح       . انسان به صورت اصلي خود، ناگزير شد      
  را بــه جهــان عرضــه كــرد بلكــه شــباهت انــسان بــه خــدا را   حقيقــي صــورت الاهــي

 كـرد  مطمئن و با شبيه كردن خـودش بـه خـداي ناديـدني، دوبـاره ايجـاد                 نيز به روشي  
)Irenaeus Against Heresies, V. xvi. 1-2(.  

 

   نخدا از ديدگاه ترتولياصورت 

 (Tertullian) ترتوليـان اين فرصت را بـه  ] ليسا عرضه شده بود،نظرياتي كه توسط پدران ك[
. داد تا بتواند پيامد كامل الاهياتِ رو به رشد مسيحي را در موضوع آفرينش انسان بنگرد               

 تا وجه صيغه جمع را در عبارت سفر پيـدايش درك            ختسا  همين نگرش او را قادر مي     
-26: 1،  سـفر پيـدايش   (»  خودمان بسازيم    را به صورت    انسان«: كند؛ در آنجا كه آمده است     

كند كه وقتي خداوند اين كلمات را به كار برده است، اين امـر                او چنين استدلال مي   ). 27
در غيـر ايـن     . مستلزم آن است كه تثليث الاهي را به صورت يك واقعيت مسلم بپذيريم            

 بـه  محض و مطلق، يكتا و مجرد است،طور   به صورت، چطور ممكن است موجودي كه     
فرض در مورد بيـان خداونـد در عبـارت سـفر             صورت جمع سخن بگويد؟ همين پيش     

  ، پيـدايش  (»شـود   انسان شبيه يكي از مـا مـي       ! ببينيد«: گويد  آيد كه مي    پيدايش نيز پيش مي   
گويند خـدا در     ميدربارة اين آيه كه     يهوديان  سخن  ترتوليان بر اين باور است كه       ). 22: 3
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 بلكـه    درسـت نيـست؛    گويـد   با آنها سخن مـي    است و     ـ ـسر و نه پ    ـ ـحضور فرشتگان 
گيرد كه    او نتيجه مي  .  است ]القدس  و روح  پسربه اعتبار اب،    [  با خودش   خدا روي سخن 

گويـد كـه او        معلوم اين است كه خداوند، به اين علت به صيغة جمع سخن مي             واقعيتِ
مـا  «: گويـد   ر مـي  بنـابراين وقتـي كـه پـد       . القـدس اسـت    در آن واحد، پدر، پسر و روح      

 حاضـر و   را در كنار خودالقدس او پسر و همچنين روح» خواهيم انسان را خلق كنيم    مي
 كسي كه در زمان واقع شـد تـا          ــخدا انسان را شبيه پسرش آفريد       . موجود داشته است  

. القدس اين شد كه انسان را طاهر و قدسي كنـد           و نقش روح    ـ ـطبيعت بشري را بپذيرد   
در » روشنايي بشود « نيز كلمه ازلي است كه وقتي خدا گفت          ،مسيح است پسر، كه همان    

اين، همان نور ازلي است كه يوحنا، در آغاز انجيـل           . همان آغاز، ظهور خودش را يافت     
 نور حقيقـي كـه       است، آغاز بوده   لوگوس الاهي كه در    ؛ يعني گويد  خود از آن سخن مي    

سان به صورت آن آفريـده شـده، عامـل          همين لوگوس، كه ان   . كند  هر انساني را منور مي    
ل شكل يافته، به صورت و شـبيه پـسر آفريـده شـده              انسان كه از گِ   . آفرينش بوده است  

كه از اول موجود بود تا روزي لباس طبيعت انساني بپوشـد و انـسان               ) پسر(است؛ همو   
  ).Against Praxeas xii.; Roberts & Donaldson, 1887: iii/ 606-607(حقيقي و كامل بشود 

 

  ي  اسكندرانهاي كلمنت موعظه خدا درصورت 

هيـات  مانـده در الا    تري ازخلقت انسان به صـورت خداونـد، بـه جـاي            اما معناي قديمي  
كه احتمـالاً در قـرن چهـارم    ــ  )The Clementine Homilies( هاي كلمنت موعظهمسيحي، در 
در . م عرضه شـده اسـت      با عباراتي روشن و بدون ابها       ـ ـآوري شده است   ميلادي جمع 

گويد كه انسان مطابق صورت خدا آفريده شـده و             اين اثر، نويسنده صريحاً مي     مباب ده 
اين . برگزيده شده است تا حاكم و فرمانرواي همة موجودات در هوا، زمين و دريا باشد              

حيوانـات نيرومنـد     هوشمندي خـود بـر     امر با اين واقعيت كه انسان با استفاده از فهم و          
عصر خـود   پرستان هم در باب يازدهم، نويسنده بت .  تسلط يافته، اثبات شده است     جنگل

شـكل ممكـن     زيرا آنان، خدا را به هر     . كند  اند، ملامت مي   تقوايي پيشه كرده   را كه راه بي   
 ــ ـ كـه حقيقتـاً صـورت خداسـت     ــ ـزمـان بـر انـسان      در حالي كه هم ،كنند  تقديس مي 

معنا پرهيزكارند امـا   مقابل چيزهاي بي   درآنان  ين نحو،   بد. دارند  حرمتي و ستم روا مي     بي
 .مقابل صورت واقعي خداوند كه همانا انسان است، ناپرهيزكارند در
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  ساپيكتتو خدا در انديشهصورت 

تـوانيم بـه ايـن نكتـه توجـه كنـيم كـه                به منظور مقايسه با سنت ديني و مسيحي، ما مي         
ها، فطرتـاً    برآن بود كه همة انسان   ـ ـقي قرن اول  رواـ از فلاسفة    ـ )Epictetus( »اپيكتتوس«

اش، شـبيه حيوانـات اسـت و بـسياري از      كـي يبـدن فيز   در ،انـسان . پسران خدا هـستند   
با اين  . ها اصرار دارند   ها، شيرها و روباه    ها بر رفتار كردن شبيه حيواناتي نظير گرگ        انسان

ه همـان اسـتعداد عقلانـي    حال، هر انساني طبيعت والاتري نيز در وجـود خـود دارد ك ـ            
انسان خردمند، به خاطر خواهد داشت كـه او پـسر   . گرداند اوست كه او را شبيه خدا مي     

هـاي   آورد كه پسر خداست، بر همة هواهـا و خـواهش           انساني كه به خاطر مي    . خداست
 زيـرا   ؛آيد  دارد فايق مي   هاي محيط خارجي    هايي كه به دلخوشي     نفساني و تمام وابستگي   

 اسـت ] واقعـي [ ودي خود و در دژ تسخيرناپذير وجودش، واجد كليد شـادكامي او به خ
)Epictetus, Discourses I. iii. 1; I. ix.1(. اپيكتتـوس مبنـي بـر ايـن ديـدگاه كلـي در       تصور اين 

 عقل كل يا همان لوگوس است و هريـك از         فلسفة رواقي است كه واقعيت اصلي جهانْ      
از [. انـد  جهـان سـهيم  حقيقـت بنيـادين    يـا  مبنـا اين  واسطة ذهن خويش، در ه  ها ب  انسان

از منظر كتاب مقدس، اين لوگوس      . ست ا اين عقل كل يا لوگوس، خدا      ]ديدگاه رواقيون 
اصـولاً  . شخصي است واقعيت عقلاني فراگير و غير    يك خداي شخصي نيست بلكه يك       

 . شخصي استامور عقلاني، واقعيت غيرهمة 

  
  نتيجه

، بـا الگوهـاي خاصـي قابـل     اند داده ارائه خدااز صورت  قديمي  نويسندگان   كه   اي معاني
طـور كـه در      گرايانة اين اصطلاح اسـت، آن      قبل از هر چيز، كاربرد طبيعت     . اند  بندي طبقه

سـاده و     ايـن ديـدگاهِ    .)6: 9 و   27-26: 1،  سـفر پيـدايش   ( سفر پيدايش به كـار رفتـه اسـت        
هاي كلمنت اسـكندراني     قوب و موعظه  سيرا، هيلل، يع   يشوع بن هاي   فلسفي در نوشته  غير

. دارند كه انسان ذاتـاً خداگونـه اسـت       وضوح اظهار مي   اين نويسندگان، به  . شود  يافت مي 
 چنين استنباط شود كـه ايـن   هاي كلمنت موعظهنيز كتاب  از سفر پيدايش وممكن است   

شـايد    و اما اين مسئله صريحاً بيان نشده است   ؛تصوير به معناي عقل طبيعي انسان است      
 طرفدار اين الگو، بـه مـشاركت        پذير باشد كه بگوييم همة نويسندگانِ      اين احتمال توجيه  

جالب توجه اين است كه نويسندگان اوليـة         .اشاره دارند  تمامي صفات خدا،   ها در  انسان
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  سـفر پيـدايش و      منبع كـاهنيِ   ةاين ديدگاه با نويسند    مسيحي مانند يعقوب و كلمنت در     
  . و هيلل همگرايي دارندا سير بنيشوع  چون كساني
 كـه معتقدنـد     ست كه آيا پولس به ايـن نويـسندگان        الي كه بايد مطرح شود اين ا      ؤس

انگيـز   اينجا ما به يك پاسـخ شـگفت        در. صورت خداوند است، تعلق دارد     انسان ذاتاً بر  
مني ضطور     به دانستن گناه انسان،    كه ديدگاه پولس مبني بر ذاتي       حالي در. يابيم  دست مي 

مـرد  عنـوان    بهشنويم كه انسان  از او اين سخن را مي      ،كند  پاسخ كاملاً منفي را ايجاب مي     
، تنهـا  )همـسر (زن عنـوان    بـه يا شوهر، صورت خدا و شكوه و جلال اوست، اما انـسان  

ام، اين ديدگاه پولس منحصربه فرد       تا آنجايي كه من دريافته    . شكوه و جلال شوهر است    
 طـور كـه صـريحاً در       طمئناً ديدگاه نويسندة منبع كاهني تـورات، آن       اين ديدگاه، م  . است

ه خود پولس هم، اين نظر را تنهـا يـك بـار       ك   چنان نيست؛سفر پيدايش بيان كرده است،      
همـسرش   سلطة شوهر بـر  تفوق وبراي حفظ  آن هم در تلاشي متكلّفانه كهكند    بيان مي 

و درصـدد ارائـة يـك معنـاي كـاملاً           بنابراين در اين امر ترديـد وجـود دارد كـه ا           . است
  .هياتي باشدالا

بـه ايـن    . اند گروه دوم از نويسندگان، كساني هستند كه به الگوي فلسفي روي آورده           
عميق به معناي مراد از خـود    طور     به اند، هميشه  معنا كه وقتي از صورت خدا سخن گفته       

و ترتوليان از اين گروه      فيلون، ايرنائوس     ،نويسنده حكمت سليمان   .اند  پرداخته» صورت«
نويـسندة  . گيـرد  مـي  اين گروه قـرار    احتمالاً اپيكتتوس، فيلسوف رواقي نيز در      و هستند

 او انـسان را ذاتـاً شـبيه و    ؛حكمت سليمان در مرز ميان ايـن گـروه و گـروه اول اسـت              
 آن را بـه معنـاي        ، با گرايشي فلسفي به اين موضـوع،       اين  با وجود  ،داند  صورت خدا مي  

كنـد كـه شـيطان، بـا آوردن مـرگ در              در آن واحد، او بيان مي     . داند  انگي انسان مي  جاود
فيلون با ديـدگاهش    .صحنه اين جهان، در زدودن اين صورت الاهي كامياب گشته است          

كه صورت حقيقي خدا همان لوگوس ازلي است و انسان بر صورت لوگوس             مبني بر اين  
 ـ         آفريده شده است، الگويي را براي اين گـروه         وجـود  ه   كـه رويكـردي فلـسفي دارنـد ب

. سـازد  كند كه عقل انسان، او را شـبيه خـدا مـي     از اين رو او صراحتاً مطرح مي      . آورد  مي
حوزة خداگونگي انسان، فيلون را از همة پيـشينيان او كـه بـه               معرفي عقيدة لوگوس در   

 انسان  طبق نظر او،   بر. ساخته است  نحوي ديدگاهي منتسب به كتاب مقدس دارند، جدا       
ز ئهـا، حـا   اين، او اذعان دارد كه تعداد زيادي از انـسان  با وجود. ذاتاً شبيه لوگوس است  
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هايي از زمين هـستند كـه      گويد كه اين افراد تنها كلوخ       او مي . يك زندگي عقلاني نيستند   
اند كه از    كنند، مؤمناني    درحالي كه آناني كه عقلاني زندگي مي       .اند  به شكل انسان درآمده   

  .)Who is the Heir: 56 (اند ت خدا اثر پذيرفتهصور
دارد كه انسان را به سبب قـواي عقلـي و             فيلون اشتراك زيادي با ديدگاه اپيكتتوس     

فيلون نيز همچون اپيكتتوس، اين امر را يك واقعيت ذاتـي    . داند  ش پسر خدا مي   ا  اخلاقي
اپيكتتـوس انـسان را، پـسر    . ندها ذاتاً داراي اين ويژگي هست      بنابراين، همة انسان  . داند  مي

 سـفر  .رسد كـه معنـا، اساسـاً يكـي اسـت            اما به نظر مي   . خواند  خدا و نه صورت او، مي     
همـين  . )3: 5سـفر پيـدايش،   ( كند كه آدم داراي پسري شبيه خـودش شـد         پيدايش بيان مي  

: 1سـفر پيـدايش،     ( آفريد  خودشخودش و شبيه    صورت   خداوند آدم را به     :گويد  كتاب مي 
پسر خـويش   عنوان     به اينكه خداوند انسان را   بنابراين واضح است كه سخن گفتن از        . )7

فيلون و اپيكتتوس بر ايـن گفتـه توافـق دارنـد كـه      . نخواهد بودآميز   مبالغهآفريده است،   
فيلـون  . گـردد  شباهت خداگونة انسان از لوگوسي كه در وجود او ساكن است، ناشي مي         

تفاوت مهم  . نامد   درحالي كه اپيكتتوس او را پسر خدا مي        ،نامد  انسان را صورت خدا مي    
عقيـدة  . سـت  ابين اين دو انديشمند اين است كه از منظر اپيكتتوس لوگوس، همان خدا            

 وجـود   اي  از منظر او هيچ خداي خالق شخصي      . شخصي است وجودي و غير   او، وحدت 
خلقـت اسـت، ايمـان        كه واسطة الاهـي در     ،لوگوسه به   اما فيلون بالادست عقيد   . ندارد

رسـد كـه فيلـون     مـي  بنابراين به نظر. دكن يهودي خود را به يك خالق شخصي حفظ مي       
  .توحيد موروثي خود اضافه كرده است عقيدة به لوگوسِ اپيكتتوس را بر

 نيـز  نآنـا . هاي خاصي، رابطة نزديكي با فيلـون دارنـد    جنبه  ايرنائوس و ترتوليان در   
، به ايـن    اينكه انسان به صورت خدا خلق شده       مبني بر    معتقدند كه عبارت كتاب مقدس    

اين مسئله كـه ايـن     درناما آنا. ست كه انسان شبيه لوگوس ازلي آفريده شده است ا معنا
 بديهي است كه ديدگاه آنان بـر      . لوگوس همان عيسي است، با فيلون اختلاف نظر دارند        

عقيـدة از دسـت دادن      همچنين  ايرنائوس  . مبناي منابع ديگري غير از فيلون استوار است       
  عقيـدة خـود    اين شـباهت الاهـي را كـه قابليـت بازيـابي از طريـق عيـسي را دارد، بـر              

  . نمايد اضافه مي
 مرتبط با فيلـون پيوسـتگي نزديكـي         خود پولس هم در نقاط بسياري با اين متفكرانِ        

.  زمينـه اسـت  هـا در ايـن    ديدگاهةهاي بارز هم يافته نبودن از ويژگي    دارد، گرچه سازمان  
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بالا و در استدلال او دربارة تسلّط شوهر بـر زن بيـان شـد، ديگـر           چه در جز آن ه  پولس ب 
جـا صـراحتاً    كهمچنـان كـه او هـيچ        . كند  بودن انسان نمي   صورت خدا  اي به   اشارههيچ  

عنـوان     بـه  مـسيح ، ديـدگاه او دربـارة       ايـن  با وجود . كند مفهوم لوگوس را استعمال نمي    
جـز   حيث بـه   نحصر به فرد خلقت، با عقيدة لوگوس فيلون تقريباً از هر          نمايندة ازلي و م   

 البتـه   .)11-5: 2؛ فيليپيـان،    23-3: 1؛ افسـسيان،    23-9: 1كولـسيان   : نك (از حيث نام، برابر است    
  . داشته استجسماني، يك زندگي مسيحتفاوت عمده، در اين عقيدة اوست كه 

يـز اخـتلاف دارد و آن اينكـه او       پولس همچنـين بـا فيلـون در يـك مـورد ديگـر ن              
 در 5.گويد كه انسان به صورت لوگوس و يا به صورت مـسيح آفريـده شـده اسـت                  نمي

جايگاهي ] كه پيداست  طور آن[،  مشرب عميق وي   در. اين نكته ساكت است    واقع او در  
.  است، وجود نـدارد مسيحبراي اين ديدگاه كه انسان ذاتاً به صورت الاهي يا به صورت         

پرتو ديدگاه او مبني بر گناهكار بودن ذاتي انـسان،           اي در  رسد كه چنين عقيده     ر مي به نظ 
عبـارات   ايـن  ، درصورتآور از اين  ، يك تفسير جديد شگفت   اين با وجود . منتفي باشد 

 در فرآيند دگرگـوني    در همين زمان   مؤمنان حقيقي به عيسي   كه  شود    مكرّر وي ظاهر مي   
 اما اين تفكر داراي يك اساس يـا مبنـاي           . او هستند  رتصوشكل يافتن به    يا همان تغيير  

و «: كنـد  او با اشاره به رستاخيز بيـان مـي   در رساله اول قرنتيان، .استشناسانه نيز  آخرت
 آسماني را    صورت  ـ ـآدم فاني در اين دنيا     ــ   ،  گرفتيمبر خود    خاكي را      صورت  كه چنان
 از  .)49: 15،  اول قرنتيـان  (» ر در جهـان ديگـر      مسيح فناناپـذي   ــ   گرفت  خواهيمبر خود   نيز  

اي نـدارد،    يا لوگوس اشـاره مسيحآنجايي كه پولس به آفرينش ابتدايي انسان به صورت          
تفكـر فيلـون    . تفكـر او جايگـاهي نـدارد        هم در  »صورتِ از دست رفته   «بنابراين مفهوم   

 جـايي كـه     ،)31-22: 8،  امثـال (ت   اس ـ »حكمـت « كتاب امثال در مورد      ةانديشجهت با     هم
حالي كه پولس در اين نكته با رساله عبرانيان و انجيل يوحنـا       در ؛تجسد جايگاهي ندارد  

 نويسندة انجيل يوحنا، تنهـا نويـسندة   .)18-1: 1، ؛ انجيل يوحنـا 3: 1، عبرانيان( همگرايي دارد 
گرچـه  . كنـد  ، مطرح ميمسيحعهد جديد است كه آشكارا نظرية لوگوس را در ارتباط با      

  .)12: 4، عبرانيان (ايد در اين باره از عبرانيان نيز ياد كردب
شـكل يـافتن   پـولس مبنـي بـر تغيير   با اين حال، از نظر ايرنائوس و ترتوليان، نظريـة       

دو تجربـة حـال و آينـده بـا        مؤمنان و مبدل گشتن آنان به صورت مسيح در قالـب هـر            
يسندگان انجيل يوحناّ و رسـاله      نو. پيوندد  عقيدة لوگوس در معناي فيلوني آن، به هم مي        

عبرانيان، هردو، معتقدند كه انسان در اصـل بـه صـورت لوگـوس آفريـده شـده اسـت،                 
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. امـا از منظـر آنـان لوگـوس، مـسيح ازلـي اسـت              . انديشد  طور كه فيلون چنين مي     همان
عيـسي دوبـاره     رفته را مطرح كرد كـه در       خاص، ايدة صورت از دست    طور     به ايرنائوس

  . كند اشاره مياين مطلب  ترتوليان نيز به ؛شود بازيافت مي
قطـع بـه شـيوة تفكـري كـه          طور     به  خداگونه در حالي كه تلقي پولس از اين تصويرِ       

توسط فيلون عرضه شده است تعلق دارد، يـك تفـاوت آشـكار بـين او و فيلـون ديـده                     
. استگوس   يا لو  مسيحگويد كه انسان ذاتاً تصوير       هرگز نمي پولس  شود و آن اينكه،       مي
القدس، وجـود     و با وساطت روح    مؤمن براي انسانِ فقط  ديدگاه او امكان چنين امري       از

 ةطـور كـه در انديـش       ، همـان  س، در انجيل يوحنا نيز مـنعكس شـده        اين عقيدة پول  . دارد
اين عقيـده بـه ديـدگاه كلاسـيك      واقع، ايرنائوس و ترتوليان نيز بازتاب يافته است و در 

 ـ     يعقـوب و نوشـته   ةرسـال در  امـا   . سـت مسيحي تبديل شده ا       تهـاي منـسوب بـه كلمن
)Pseudo-Clement(    انـد    با انديشه پولس آشنايي داشـته     مبني بر اينكه اين افراد      هيچ شاهدي

  .وجود ندارد
مـشترك اسـت، امـا فقـدان         گرچه ديـدگاه پـولس در ايـن زمينـه بـا فيلـون بـسيار               

دهندة آن است كه پـولس   پولس، نشانهاي  اصطلاحات بارز مربوط به لوگوس در نوشته   
يا فلسفة رواقي، آگاهي نداشته است، گرچه ايـن         ) فيلون(از انديشة اين نويسندة يهودي      
 ةبسيار واضح است كه او از گوهر ايـن طـرز تفكـر بهـر              . مسئله نسبتاً عجيب نيز هست    

  . بـرد  يها و اصطلاحات خاص اين حـوزه را بـه كـار نم ـ             واژه  فراواني دارد، با اين حال،    
 در حالـت كـاملاً     ــ ـ رسد كه او با جايگزين كـردن مـسيح          البته بيشتر محتمل به نظر مي     

 خـود را  ةبه جاي لوگـوس، اسـتقلال و اصـالت انديـش     ــ راي وجود ازليروحاني و دا  
مبنـي بـر    اش يك واقعيت موجود، با عقيـده عنوان    به نشان داده و آنگاه تجرد لوگوس را      

جـايگزين    مـسيحي  ةانسان جاي گرفته و مسيح باطنيِ در تجرب       مسيح الوهي كه در بدن      
هـاي بعـدي    نـسل  به اين شكل، تفكر او نسبت به تفكر فيلون و رواقيان، در        . كرده است 

  .پرنفوذتر بوده است
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    نوشت پي
شود و تا آيه بيست و  اين روايت دوم از داستان آفرينش از آيه چهارم باب دوم سفر پيدايش آغاز مي      . 1

  .يابد چهارم باب سوم ادامه مي
ار منبع مختلف نوشته شده است كـه         كه سفر پيدايش و تورات از چه       ندا محققان به اين نتيجه رسيده    . 2

 سـال پـيش از مـيلاد    500اين منبع مربوط بـه حـدود   . است) Priestly(منبع كاهني    يكي از آن منابع،   
 تهـران،   ، ترجمه عبدالرحيم گـواهي،    دين يهود در جهان مذهبي      يتيس كايل،  :رك(دانسته شده است    

  م. )604، ص2 جش،1374دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 
نـشر  : ، تهـران  هاي قانوني ثاني    كتاب(هاي اپوكريفا از ترجمة آقاي پيروز سيار          رجمة آياتِ كتاب  در ت . 3

  م. استفاده شده است) ش1380ني، چاپ اول، 
  . اشاره كرده استB و A، א خطيهاي نسخهنويسنده به . 4
كـه  ا چر،نيـست ه  اختلاف نظر پولس با فيلون موج     عنوان     به »صورت مسيح  «يعنيالبته ذكر بخش دوم     . 5

كه معتقد باشد كه انسان به صورت دي به مسيح ندارد، چه رسد به اينفيلون يك يهودي است و اعتقا   
 م. مسيح خلق شده است
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